
این فیلــم کاملاً مســتقل اســت. البته مــا برای 
جــذب اسپانســر و تأمیــن بودجــه، بــا چنــد نهاد و 
ســازمان هــم وارد مذاکــره شــدیم، اما متأســفانه 
در بعضــی مــوارد، تجربه مــا نشــان داد که ضعف 
شــناخت و تخصــص ســازمان‌ها باعــث شــد 
حمایت‌هــای واقعــی شــکل نگیــرد. خوشــبختانه 
منوچهــر هــادی، بــه عنــوان کارگــردان، در فرآینــد 
تولید نقــش تهیه‌کننــده را نیز بــر عهــده گرفتند و 
مدیریــت پروژه بــا همــکاری هانی شــیرازی انجام 
شــد. این اســتقلال تولید کمــک کرد کــه روایت و 
لحــن فیلــم تحــت تأثیــر محدودیت‌هــای بیرونی 

قرار نگیرد.
  با توجــه به تجربــه کاری منوچهر هــادی در ژانر 
کمدی، آیا »خیابــان جمهوری« رگه‌هایــی از طنز و 
لحظات سبک نیز دارد، یا کاملاً در فضای جدی و 

اجتماعی باقی مانده است؟
فضــای کلــی فیلــم اجتماعــی و جــدی اســت و 
عمدتاً بــه مســائل تلخ زندگی شــهری می‌پــردازد. 
ثــار اجتماعــی  البتــه، همان‌طــور کــه در دیگــر آ
موقعیــت هایــی وجــود دارنــد کــه از شــدت فضــا 
می‌کاهند و کمی نفس می‌دهند، اما این لحظات 
طنزگونه محدود و کنترل‌شــده هســتند. هدف ما 
این بــود که لحن اصلــی روایت جدی باقــی بماند، 
بدون اینکــه مخاطــب از جریــان داســتان فاصله 

بگیرد.

  درباره بســتر زمانــی و روایت فیلم، داســتان در 
چه مدت زمانــی اتفاق می‌افتد و آیا شــما خودتان 
را محدود به یــک بازه زمانی مشــخص کرده‌اید یا 

خیر؟
قصــه اصلــی تقریبــاً در بــازه‌ای کوتــاه، بیــن ۱۵ 
روز تــا یــک مــاه رخ می‌دهــد، امــا فیلــم بســتر و 
پیش‌زمینه‌ای گســترده‌تر دارد کــه اجازه می‌دهد 
شخصیت‌ها و تحولاتشان به شکل طبیعی شکل 
بگیــرد. محدودیــت زمانــی بــرای روایت یــک ابزار 
است، اما قصه باید فضایی ایجاد کند که مخاطب 
بتوانــد ارتبــاط برقــرار کنــد و تغییــرات شــخصیت 

اصلی را حس کند.

  بــا توجــه بــه شــخصیت اصلــی کــه دختر ســی 
ســاله‌ای اســت و در تــاش بــرای اســتقلال و 
ایســتادن روی پای خودش، آیا ایــن روایت بازتاب 
دغدغه‌های واقعی دختران هم‌ســن و ســال او در 

جامعه امروز است؟
بله، قطعــاً. بــرای نــگارش فیلمنامه بــا چندین 
دختر هم‌ســن و ســال شــخصیت اصلــی صحبت 
کــردم تــا دغدغه‌هــا و چالش‌هــای واقعی‌شــان 
در زندگــی روزمــره را بشناســم. خیلــی از اتفاقــات 
و تجربه‌هایــی کــه در فیلــم می‌بینیــم، از همیــن 
گفتگوهــا الهام گرفته شــده‌اند. مثــاً چالش‌های 
مواجهــه بــا محدودیت‌ها، تــاش برای اســتقلال 
مالی و اجتماعــی، یا فشــارهای فرهنگی که پیش 
رویشــان اســت. همین تحقیقات باعث شــده که 
رفتار و واکنش‌های شــخصیت باورپذیر و نزدیک 

به واقعیت باشد.

  آیا در فیلــم رگه‌هایی از عشــق و روابــط عاطفی 
هم دیــده می‌شــود یــا داســتان صرفــاً اجتماعی و 

مستقل از این موضوعات است؟
بله، عناصر عاشــقانه نیز وجود دارند، اما کاملاً 
در خدمــت روایــت و شــخصیت‌پردازی‌اند. ایــن 
عشق‌ها ساده و ملموس هســتند و به شخصیت 
اصلی کمک می‌کنند تــا انگیزه‌هــا و تصمیماتش 
را بهتــر درک کنیــم، بدون اینکــه قصه را از مســیر 

اصلی اجتماعی خارج کنند.

  در فیلمنامه‌هــای شــما، معمــولاً مولفه‌هــای 
مختلفــی ماننــد ســاختار، دیالــوگ، شــخصیت یــا 
موقعیت‌ها اهمیت دارند. در »خیابان جمهوری«، 
کدامیک از این مولفه‌ها برای شما برجسته‌تر بوده 
و بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری اثر داشته است؟

  بحران فیلمنامهبحران فیلمنامه  

در سینمای ایران در سینمای ایران 

از فروپاشی منطق از فروپاشی منطق 

روایی آغاز می‌شودروایی آغاز می‌شود

کیفیــت خروجی را بــالا می‌بــرد. البته مــن در تولید 
هم بسیار دخالت می‌کنم و این ممکن است گاهی 
درست نباشد، اما احســاس می‌کنم تعهد حرفه‌ای 
من نسبت به اثر ایجاب می‌کند. حتی گاهی همراه 
با کارگردان به لوکیشــن می‌روم تــا ببینم چه چیزی 
واقعــاً بــا فضــای فیلــم هم‌خوانــی دارد. ایــن میزان 
مشــارکت نیازمند یک ســطح رفاقت و اعتماد بین 
فیلمنامه‌نویس و کارگردان است، زیرا اگر این رابطه 
وجود نداشته باشد، ممکن است اختلافات باعث 
تنش شــود. به عنوان مثال، معرفی بازیگر از طرف 
فیلمنامه‌نویــس می‌توانــد بــدون اعتمــاد، ناراحتی 
کارگــردان را به دنبال داشــته باشــد. البته ســبک و 
شــخصیت کاری هــر کارگــردان متفاوت اســت، اما 
مــا ســعی می‌کنیم با جلســات مســتمر و مشــترک، 
فیلم‌ها و علایق سینمایی را بررسی کنیم تا ذهنیات 
ما نزدیک شــود. مــا با هــم فیلــم می‌بینیــم، درباره 
رنــگ، لحــن و ریتــم روایــت بحــث می‌کنیــم و حتی 
نمونه‌های خارجی و ایرانی را به هم معرفی می‌کنیم. 
این حجم تعامل باعث می‌شود که وقتی فیلمنامه 
روی میز می‌آید، ذهن مشترکی شکل گرفته باشد و 

بتوانیم آن را به درستی روی پرده بیاوریم.

  با ایــن توضیحات، می‌تــوان گفت کــه »خیابان 
جمهوری« محصول این تعامل و جلسات مستمر 
اســت؟ آیا می‌توان این فیلم را در یــک خط کوتاه 
معرفــی کــرد و فضــای کلــی آن را بــرای مخاطــب 

تشریح کرد؟
اگــر بخواهــم خیلــی کوتــاه بگویــم، »خیابــان 
جمهوری« داستان یک دختر در میانسالی است که 
با مسائل و مصائب زندگی شهری در تهران مواجه 
اســت. فیلم فضای اجتماعی و روان‌شناسانه دارد 
و تمرکز بر دغدغه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
شخصیت اصلی اســت. داستان تلاش می‌کند که 
چالش‌های روزمره و فشــارهای زندگی شهری را به 
شــکلی ملموس و دراماتیک برای مخاطب نشــان 
دهد و در عیــن حال، هویــت و شــخصیت زنانه در 

جامعه معاصر را برجسته کند.

   لطفــاً کمی دربــاره شــخصیت اصلــی »خیابان 
جمهــوری« توضیــح دهیــد. ایــن شــخصیت کــه 
بازیگرش الناز ملک است، چه ویژگی‌هایی دارد و 

چه مسیری در داستان طی می‌کند؟
شــخصیت اصلــی دختــر حــدود ســی ســاله‌ای 
اســت که تلاش می‌کنــد روی پــای خود بایســتد و 
مستقل زندگی کند. فیلم مســیر رشد و مقاومت 
او را در شــهری ماننــد تهران دنبــال می‌کند، جایی 
که با مسائل و مصائب زندگی روزمره و فشارهای 
اجتماعی مواجه است. اگر بخواهم خیلی خلاصه 
بگویم، این یک داستان کلاسیک دخترانه شهری 
اســت؛ امــا در پرداخــت و جزئیــات، دغدغه‌هــا، 
تضادها و واکنش‌هــای او واقع‌گرایانــه و ملموس 

طراحی شده‌اند.

  فیلمنامــه »خیابــان جمهــوری« چــه زمانــی 
نوشــته شــد، آیا این اثر بــه نوعی ادامــه موتیف‌ها 

و دغدغه‌های قبلی فیلم در حوزه زنان است؟ 
 ایــن فیلمنامه حدود چهار ســال پیش نوشــته 
شــد و طرح اولیه‌اش به همان دوران بازمی‌گردد. 
در تمــام آثار مــن، یک عنصــر تکرارشــونده وجود 
دارد: حضــور زنان،کــودکان و نوجوانــان بــه عنوان 
موتیف اصلی. از »اتاق گلی« گرفته تا »زندگی جای 
دیگری«، »کارگر ساده« و حالا »خیابان جمهوری«، 
حضور یک بچه یا نوجوان همــواره محور روایت و 
نشــانه‌ای از امیــد، مســئولیت و آینده اســت. این 
عنصر کمک می‌کند که حتی روایت‌های اجتماعی 
و بزرگسالانه هم برای مخاطب معاصر قابل فهم و 

مرتبط باقی بماند.

  با توجه به اینکه داســتان فیلم در بســتر مســائل 
اجتماعی شهری تهران شکل گرفته، این پروژه کاملاً 

مستقل تولید شد یا حمایت ارگانی هم داشت؟

فرهومند ناظریان
گفت وگو

پــدرام کریمی که بــرای بســیاری از مخاطبان 
چهــره‌ای آشــنا در عرصــه اجــرای تلویزیونــی 
اســت، پیش از ورود بــه دنیای اجــرا، جایگاه 
خــود را بــه عنــوان نویســنده‌ای جــدی در 
ســینما و تلویزیــون تثبیــت کــرده بــود. او 
کــه نــگارش آثــاری همچــون »کارگــر ســاده 
نیازمندیــم«، »زندگــی جای دیگری اســت« و 
اثر تحسین‌شــده »اتاقک گلی« را در کارنامه 
دارد، امســال بــا نــگارش دو فیلمنامــه »پل« 
بــه کارگردانــی محمــد عســگری و »خیابــان 
جمهــوری« بــه کارگردانــی منوچهر هــادی در 
چهل و چهارمین جشــنواره فیلم فجر حضور 
یافته است. در گفت‌وگوی پیش رو، به بهانه 
این حضور ، با او درباره جزئیات و ویژگی‌های 
فیلمنامــه »خیابــان جمهــوری« بــه گفتگــو 

نشسته‌ایم.

  خیابــان جمهــوری ســومین تجربــه همــکاری 
شــما با آقای منوچهر هادی در سینماست. پیش 
از ایــن در پروژه‌هــای کوتــاه و بلنــد دیگــری بــا هم 
همکاری داشــتید، اما حالا به ســینمای داستانی 
کامل رســیده‌اید. بــا توجه به اینکه امســال شــما 
قــای محمــد عســگری روی »پــل«  همزمــان بــا آ
کار کرده‌ایــد، ایــن موضوع کــه بــا دو کارگــردان با 
سبک‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوت کار کنید، چه 
چالش‌هایی برای شــما به عنوان فیلمنامه‌نویس 
ایجاد می‌کنــد؟ آیا بــه نظــر شــما فیلمنامه‌نویس 
بایــد انعطاف کامل داشــته باشــد تا با دیــدگاه هر 
کارگردانی پیش برود یا باید گاهــی تلاش کند که 

دیدگاه خود را به کارگردان تحمیل کند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه مــن و منوچهــر هــادی 
از دو دهــه قبــل بــا هــم آشــنا بودیــم؛ زمانی کــه هر 
دو دســتیاری می‌کردیــم و در یــک دفتــر با هــم کار 
و رفاقــت داشــتیم. ایــن باعــث شــده کــه تعامل ما 
راحت‌تــر باشــد و با وجــود  بحــث و جدل بــه نتیجه 
های قابل اتکائی برسیم. در مجموع این تعامل‌ها 
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